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 مقدمه

مواجهنه   نقطه عطف عنوان به نهضت مشروطيت

فصل نوينی در  مثابه بهسنت با مدرنيسم در ايران و 

نظنران   کشورمان، نزد صاحب متأخرهای  تاريخ سده

به همين لحاظ، . نظيری برخوردار است از اهميت بی

از همان زمان، اين وامعه مباحنث و مجنادلات گناه    

پربهايی را نيز برانگيخت که تا به امنروز، همچننان   

نظنر بنه اهندان آن نهضنت، دو      با امعان. ادامه دارد

برخننی آن را علننت  : دينندگاه عمننده وجننود دارد  

نگی و آموزشی و اداری شنبه اروپنايی   تحولات فره

اند؛  که در پی داشت نهضتی نسبتاً موفق ملمداد کرده

ولی بسياری از اهنل نظنر، اينن نهضنت را نهضنتی      

 . اند آورده حسا  بهناکام 

کننيم   يد میتأکدر اين مقاله با مبول ديدگاه دوم، 

اساسنی   سنؤال که دستيابی به پاسنخی درخنور، بنه    

، نيازمنند آن  «مشنروطيت در اينران  چرايی ناکنامی  »

است تا از منظری نوين که همان نسبت ميان انديشه 

و مشننروطه ( Traditional)ايرانننی، يعنننی سنننت  

اسنت بنا    modernism))اروپايی، يعننی مدرنيسنم   

 1.ها نگريسنته شنود   عنايت به ماهيت و بنيادهای آن

های معنايی  ورود به ساحت انديشه، به لحاظ حوزه

طلبند؛ بننابراين،    ، روش مناسب خود را میو مبنايی

با طرح روش پديدارشناسانه هرمنوتيک کنه امکنان   

سازد بر  بحث در فضای مفاهيم و مبانی را فراهم می

هنای   روش مناسب برای پنژوهش  عنوان بهاتخاذ آن 

در . اينم  يد ورزيدهتأکتازه، در با  مشروطيت ايران 

ر اينن  ملمنرو جديندی کنه د    نشان دادنپايان برای 

منظر گشوده خواهد شد با طرح دو نمونه از مبانی، 

شننناختی آن دو انديشننه  بننه وجننوه تمننايز معرفننت 

 .يما کرده اشاره

 

 پیشینه پژوهش

 شنده  نوشنته درباره مشروطيت ايران، بسيار گفتنه و  

اسننت؛ ولننی عمننده آ ننار بننه روش توصننيفی تحليلننی  

انند و تناکنون، هنيا کنار مسنتقلی       بنندی شنده   صورت

يف يا مقاله، درباره واکاوی چرايی ناکنامی  تأل تصور به

مشروطيت در ايران، به روش پديدارشناسانه هرمنوتيک 

انجام نيافته است که از منظر آن، امکان سننجش نسنبت   

و مشننروطه اروپننايی  ( سنننت)ميننان انديشننه ايرانننی  

 شناسنانه  یهسنت ، با غور در مبانی معرفتی و (مدرنيسم)

 .آن دو را فراهم آورد

طباطبنايی،   جنواد  يدسن ين، برخی کارهنای  باوجودا

يننا « ای بننر نظريننه انحطننان ايننران  ديباچننه»همچننون 

بار ديگر دربناره  »ايشان، مثل مقاله  متأخرترهای  ديدگاه

. با نظر به حوزه مباحث فلسنفی اسنت  « تجدد و توسعه

مبانی نظنری مشنروطه   »آباديان، مثل  ينحسنيز آ اری از 

ی انديشننه در ايننران دوره تقنندير تنناريخ»و « مشننروعه

به لحاظ توجه بنه بنيادهنای فکنری و فرهنگنی     « ماجار

ها و نظرهای  تر از همه، ديدگاه مهم. درخور توجه است

کنه عمندتاً در مقنالاتی همچنون      رضا داوری اردکنانی 

ی در مجموعه مفناهيم سننت،   تأمل»يا « پرسش از غر »

آ نار  . است شده ارائه، «دين و تجدد»، و «تجدد و توسعه

به اعتبار آنکنه در مالنب مباحنث سننت و      برده شده نام

های سطحی حوادث مشنروطه گذشنته و    تجدد، از لايه

درباره برخی از وجوه فلسنفی و فکنری و فرهنگنی آن    

سناز ورود بنه فضنای     تواننند زميننه  اند منی  مطالعه کرده

تنوان  از اين ميان، منی . مدنظر مقاله حاضر ملمداد شوند

 اسنلامی و پديدارشناسنی   مينان فلسنفه   آيا»گفت مقاله 

ا ر داوری اردکانی، « يالوگی برمرار شوددتواند  غربی می

به لحاظ روش و نيز محتنوا، مرابتنی بنا موضنوع مقالنه      

دارد؛ هرچند موضوع آن نه مشروطيت در اينران، بلکنه   

 . فلسفه اسلامی است



 در ايران چرايی ناکامی مشروطه ،طرح پديدارشناسانه هرمنوتيکالمحجو  مشروطيت ايران،  کشف

 

 ناکامی مشروطیت در ایران  

 نظران اشاره به دیدگاه صاحب. الف

، از سنؤال جا دارد سخن خود را با طرح مجدد اينن  

منا و ااپنن اخنذ و    »زبان داوری اردکانی آغاز کنيم کنه  

هنا عقنب    امتباس تجدد را آغاز کرديم، ما در ابتدا از آن

يج، از راه بيرون آمديم و نتوانستيم با تدر بهنبوديم؛ ولی 

آغاز کنرديم،   باهمما که ... زمان شويم ها همراه و هم آن

داوری )« را از راه مانننديم؟ سننرّ مضننيه چيسننت؟  چنن

 (.94: 4929اردکانی، 

( Constitutional government)حکومت مشروطه 

هننای ، بننه نظننام (Constitutionalism)و مشننروطيت 

اصول مانون،  بر اساسشود که در آن  سياسی اطلاق می

، تفکينننک منننوا،  (Parliamentarism)پارلمانتاريسنننم 

و رای اکثرينت، بنه   ( Civil liberties) های فردی آزادی

حکومت مشروطه در بنياد، از . پردازند تحديد مدرت می

مايننه ( Liberalismليبراليسننم، )خننواهی  جنننبش آزادی

که نشنان داده   بر اساس اين تعريف، چنان 2.گرفته است

 . خواهد شد مشروطيت در ايران با توفيق همراه نبود

روطيت در نظران، ناکنامی مشن   امروزه اغلب صاحب

احمند کسنروی   . انند  ايران را تا حد بسياری مبول کرده

ی که خنود، شناهد حنوادث آن    مشروطه پژوه عنوان به

خنواهی بنا    جننبش مشنروطه  »عصر بوده معتقند اسنت   

ها به پايان رسنيد و   یناپاک دلها آغازيد؛ ولی با  یدل پاک

 بنه هنم  هايی از درون و بيرون، به ميان آمد آن را  دست

گذاشت و کار با آشفتگی کشور و ناتوانی  انجامنا زد و 

گسيختن رشته انجاميد و منردم ندانسنتند    دولت و ازهم

ماندنش  نا انجامآن چگونه آمد و چگونه رفت و انگيزه 

همچنين، حميد عناينت  (. 9: 4911کسروی، ) « چه بود

فرجنام  »درباره سرانجام کار مشروطيت بيان کرده است 

گنذاران   ق مراد رهبنران و پاينه  بر وف[ مشروطه]انقلا  

يامد، چون به برمراری دستگاهی انجاميند کنه خنادم    درن

مصالح بيگانگان شند و آزادی و مشنروطيت و منانون    

(. 457: 4999عنايت، )« همه پايمال خودکامگی گشت

های اجتمناعی   انقلا »جان فوران نيز از آن با عبارت 

به اينن  . (77: 4900فوران، )« ناکام مانده يادکرده است

ناکامی، تنا بندان پاينه توجنه شنده اسنت کنه برخنی         

يفات مستقلی را با همين عنوان تأل، متأخرپژوهشگران 

 توان بنه کتنا    اند؛ برای نمونه، می بندی کرده صورت

تجندد ناتمنام   »ا نر علنی رهبنری ينا       «مشروطه ناکام»

غلامرضننا گننودرزی و مقننالات  «روشنننفکران ايننران

گنودرزی در تجندد   . شاره کردمتعددی در اين زمينه ا

انقلابنی  ... انقلا  مشروطيت اينران »: نويسد ناتمام می

. يا به تعبير فرخی يزدی انقلابنی شنهيد بنود   ... نامص

ی مثبت و منورد  ا دست آوردهکامل به  صورت بهيعنی 

: 4923؛ جهانبگلو، 39: 4909گودرزی، )« انتظار نرسيد

کنننه  آبادينننان ينحسننن(. 493: 4907زيبننناکلام،  ؛41

هننای درخننور تننوجهی، در حننوزه فکننری    پننژوهش

دو رويکرد عمده در »مشروطيت صورت داده در مقاله 

تنری بنر    با صراحت روشنن  ،«جنبش مشروطيت ايران

در دوران »ينند کننرده اسننت کننه    تأکايننن موضننوع  

های نادرسنتی از نسنبت سننت و     مشروطيت برداشت

سرانجامی محتوم يافت کنه   ]که[... تجدد وجود داشت

؛ همچننين،  (07: 4905آبادينان،  )« ناکامی مشروطه بود

خنواهی   جننبش مشنروطه  : جواد طباطبايی معتقد است

ايران فامند مبننای نظنری اسنتوار و شکسنت آن نينز       

ناکامی، ديدگاه تازه  اين(. 4927طباطبايی، )محتوم بود 

و امروزی نيست و از همان اوان مشروطيت، اهل نظر 

 درراه امکنان نداشنتن  ينا   مانندن  ينرون ببه اينن از راه  

. مانندن توجنه کنرده بودنند    ( تجنددگرايی ) 3مدرنيسم

توان در آيينه ادبيات آن عصنر   بازتا  اين توجه را می

بهنار در بيتنی آن را    الشنعرای که ملک چنان. نشان داد

  :چنين تصوير کرده است
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مقصد شد او سوی  ما و ااپن همسفر بودينم اندر آسينا

 (.172: 4900علمی، )و در نيمه ره مانديم ما 

ای کننه در ر ننای  و نيننز فرخننی يننزدی، در مصننيده 

ميرزاده عشنقی، از شنعرای عصنر مشنروطيت، سنروده      

 : آورده است

وينرانه ما از ستم آزاد  يکدم دل ما غمزدگان شاد نشد 

 نشند

اما چه نتينجه ملت  دادنند بسنی به راه آزادی جان 

 (.711: 4993فرخی يزدی، )د آزاد نش

انند،   اگر بهار و فرخی از نارسنايی مشنروطه نالينده    

نسيم شمال، شاعر انقلابی و مشهور آن عصر، از همنان  

بنند   هم اوست که با ترجيع. ايام فاتحه آن را خوانده بود

 : در ناکامی آن سروده است« علی مشروطه الله رحمت»

حل نشد عامبت اين  حاصل ما حيف ازآن زحمت بی 

 مشکل ما 

 :4925نسننيم شننمال، ) علننی مشننروطه الله رحمننت 

799 .) 

آنچه روشن است، نهضنت ينا انقنلا  مشنروطيت     

ايران که مرار بود آشکارترين وجه آن، نفی نظام استبداد 

 4مندرن رضاشناهی   اصطلاح بهباشد سرانجام به استبداد 

يو آن اش که مونتسنک  گانهمنتهی شد و استقلال موای سه

ليپسنت،  )را تنها ضامن آزادی و رشد او دانسنته اسنت   

يکی از  عنوان بهو اين نفی نظام استبداد، (. 4729: 4909

ترين اصول اساسی مشروطه، در دوره پهلوی دوم  اصلی

 (.03: 4937ميلانی ،)ی از ميان رفت کل به

 

 اهمیت موضوع چرایی ناکامی مشروطه . ب

ن پاسنخی بنرای   موضوع مشروطيت اينران و ينافت   

چرايی ناکامی آن، تا به امروز برای صاحبان انديشه تازه 

شود که اصل اساسی  ناشی می ازآنجااست؟ اين اهميت 

مشروطه، فراسوی همه منامشات و منازعات آن، نسنبت  

ميان سننت و مدرنيسنم اسنت؛ امنری کنه امنروزه نينز        

همچنان از مباحث اساسی جامعنه ايراننی اسنت؛ پن      

رفننت از  بننرون تواننند راه بننرای آن، مننیپاسننخ مناسننب 

  .های امروزين جامعه ايرانی را نشان دهد بسياری چالش

ينافتن  ن يقتوفديگر آن است که چرا هنوز سرّ  سؤال

مشروطه، در ايران مستور مانده است؟ در جنوا  بايند   

رغم آنکه درباره مشنروطيت،   رسد علی گفت، به نظر می

های اخير اينران،   ريخ سدهترين حاد ه در تا مهم عنوان به

هنايی کنه تناکنون     است، پاسخ شده نوشتهبسيار گفته و 

نتوانسته است بنه حند    شده دادهمرار  سؤالفراروی اين 

-از ميان آ ار و مقالات و نشست. کننده باشد کافی، امناع

انند،   يافتنه  سنامان نظر بنه اينن چراينی     هايی که با امعان

ای بنر نظرينه    ديباچنه » توان به کتا  نمونه، می عنوان به

. طباطبنايی اشناره کنرد    جنواد  يدساز  «انحطان در ايران

وی از منظری فلسفی، به موضوع نگريسته و سنرانجام،  

عامل اساسی آنچه انحطان خواننده، ضنعف ينا فقندان     

آن، ضعف فکر فلسفی در اينران   تبع بهفلسفه سياسی و 

 «ينا رؤدو بسنتر و ينک   »معاصر دانسته است؛ ينا مقالنه   

نوشته عبدالرسنول خيراننديش کنه در آن تنلاش شنده      

ای مينان وجنوه تمنايز     کرده است تا با بررسنی مقايسنه  

نموننه موفنق در اخنذ     عننوان  بنه تاريخ اينران و ااپنن،   

شناسی تناريخی اينران را    های جامعه مشروطيت، چالش

واکاوی کند و از اين منظر، پاسخی بنه چراينی ناکنامی    

نظر اين نويسنده، مومعينت  به . مشروطيت در ايران دهد

های مستمر بنه آن، همنراه بنا     يتيک ايران و تهاجمائوپل

در تاريخ اينران، امکنان اسنتمرار و پيوسنتگی      گسست

. فکری و فرهنگی را در اين سرزمين از ميان برده اسنت 

خيرانديش اين وجه تمايز با تناريخ ااپنن را از عوامنل    

شنروطه دانسنته   يافتن ايرانيان، در اخذ من يقتوفمهم در 

مومعيت جغرافيايی متفاوت اينران  »: نويسد او می. است

و ااپن موجب شده است تا هر يک سرگذشتی خنا   

ايران در طول تناريخ خنود، دمنی از    . خود داشته باشند

کنه ااپنن در مياننه     تهاجم يا تدافع غافل نبوده درحنالی 



 در ايران چرايی ناکامی مشروطه ،طرح پديدارشناسانه هرمنوتيکالمحجو  مشروطيت ايران،  کشف

 

: 4904خيراننديش،  ) «ها آسنوده زيسنته اسنت    دريا مرن

ای در اينران   ظر او، اين تفاوت به توارد سلسلهدر ن(. 42

و  بات آن در ااپن انجاميده اسنت و بنه همنين علنت،     

ای  تقسنيمات سلسنله   بر اسناس در ايران،  ادوار تاريخی

که در ااپن، مبنا ادوار فرهنگنی   شود؛ درحالی شناخته می

است و همين استمرار فرهنگی، به آننان اينن امکنان را    

ين ساختن سنت و نش همراهی برای  يافتن»داده است تا 

 «پننذير بننوده باشنند هننا بيشننتر امکننان تجنندد بننرای آن

 (.40: 4904خيرانديش، )

هنا و نظرهنايی اسنت کنه در      نمونه ديگنر، ديندگاه  

نظننران حاضننر در  ، صنناحب«ميزگننرد سنننت و تجنندد»

چرا توسعه پيدا »داوری اردکانی درباره  سؤالجلسه، به 

همنه آن  (. 72: 4907داوری اردکانی ، )دادند  «نکرديم؟

ها در جنای خنود، حناوی نکنات      ها و نشست پژوهش

همچنان،  سؤالاند؛ ولی  پراهميت و گاه موشکافانه بوده

داوری  گوننه کنه   همنان شنايد  . به موت خود بامی است

 کنه  چناناردکانی در همان ميزگرد يادآور شد، مسئله را 

اگر مسنئله  » به نظر ايشان،. ايم بايد درست مطرح نکرده

هنا تغيينر    را درست بتوانيم مطرح کننيم فضنای کنلاس   

شنود؛ ولنی    ها طور ديگری منی  کند، مطالب روزنامه می

داوری اردکنانی،  ) «درک و طرح مسنئله مشنکل اسنت   

4907 :93.) 

های فراواننی کنه اهنل تناريخ، فلسنفه،       در پژوهش

دربنناره مشننروطيت و  ... شناسننی، امتصنناد و  جامعننه

هننای مختلننف اننند، طيننف هننای آن انجننام داده لشچننا

بنه وجنوه مختلفنی از     5پژوهشگران داخلی و خنارجی 

، املنيم و  6موضوع، ازجمله مباحث استبداد کهن ايراننی 

 Geography)آن، جبننر جغرافيننا   تننأ راتير و تننأ 

determinism) هنای   يتيک ايران و هجمهائوپل، مومعيت

ای و  ومی و مبيلنه ساختار اجتماعی من  ،7جانبه به آن همه

، ضنعف فلسنفه   8يشت کشاورزی و تبعنات آن معشيوه 

، 9سنو  ينن ايژه از نيمه دوم دوره صنفوی بنه   و بهسياسی 

هننای فرهنگننی از مبيننل سننطح نننازل سننواد و   نقصننان

محدوديت نشر افکنار، تنگناهنای زبنانی بنرای فهنم و      

. انند  و بسياری از مباحث ديگر پرداخته 11گسترش علوم

خود، حائز اهمينت و   نوبه بههر يک از اين موضوعات، 

حکنايتی  . است؛ ولی حکايت همچنان بامی اسنت  تأمل

رسند منا    به نظنر منی  . يز نيز هستانگ منامشهکه سخت 

عميقاً نيازمند آنيم تا مشروطيت ايران را از نو بخوانيم و 

مشروطيت ايران اگرچنه  »ايیبه مول جواد طباطب. بپرسيم

نظنری   تأمنل اما هنوز، برای آينده اينران بايند    شده تمام

  (.4902طباطبايی، ) «جدی درباره آن از جايی آغاز شود

نظری در مفاهيم مشروطه، نيازمنند   تأملاتورود به 

روش پننژوهش متناسننب بننا موضننوع خواهنند بننود؛    

 در مقدمه اشاره شند بنه نظنر نگارنندگان     گونه که همان

 راهگشنا تواند  مقاله، روش پديدارشناسانه هرمنوتيک می

  .باشد

 

 نظری، در باب مشروطیت تأملاتروش مناسب در 

 Phenomenology) پدیدارشناسیی هرمنوتییک  . الف

Hermeneutics) 

بسننيار بعينند اسننت کننه هنننوز، چننندان اسننناد مهننم 

نامکشننوفی، دربنناره مشننروطيت ايننران و ومننايع آن    

بناره   يندراآنچه  درروندها، يافتن آنمانده باشد که  یبام

يجنه،  درنت. ای ايجاد کنند  دانيم تغيير درخور ملاحظه می

هنا و رخندادهای    اختلان و منامشه کمتر بر سر وامعيت

هايی است کنه در   آن عصر است و بيشتر، درباره ديدگاه

ارزش  هنا  بينی آينده، بنه وامعينت   تشريح گذشته و پيش

 .بخشند ذاتی می

طننرح پديدارشناسننانه  و  مشننروطهالمحجنن کشننف

ی سنو  بنه هرمنوتيک اسنت، بنرای گشنودن راهنی ننو،      

 سنؤال دستيابی به پاسخی درخور فهم و مبول، به اينن  
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مشنروطيت در   –ناکنامی  –عدم توفيق سرّ»بنيادين که 

محنور اساسنی مباحنث مشنروطيت،      «ايران چيسنت؟ 

انديشنه  [چگونگی نگنرش و مواجهنه ايرانينان     برمدار

هننا، فرهننند، آدا  و   بننا مجموعننه ارزش  ]ايرانننی

ی تمندن مغنر  زمنين    طنورکل  بنه های غنر  و   جلوه

اسنتوار اسنت کنه تحنت مالنب      ( 491: 4922نجفی، )

مدرنيسننم يننا تجننددخواه، بننه ترجمننه ايرانننی، بننه    

 . شده بود یجارعالم  واکنان اطران

زميننه   يشپن در مشروطيت، ايران و ايرانينان بندون   

مندن جديند غنر  کنه در     تاريخی روشن، با امواج ت

داد مواجنه   مالب نظام مشروطه، به شرق رخ نشان منی 

ميندان  »مسئله اين بود که چه پاسخی بايد داد؟ . شدند

برخوردها و محنور اختلافنات در دوران مشنروطيت،    

 «نحوه پاسخگويی ما به فرهنند و تمندن غنر  بنود    

امننری کننه بسننيار فراتننر از   (. 791: 4901آباديننان ،)

کنند   ايسنت کنه تنلاش منی     گراياننه  جزيههای ت ديدگاه

وآن ينا عالمنان و    ينن الای تقابنل   مشروطيت را از لابه

خواهنان   منورالفکرها يا حتی، استبدادطلبان و مشروطه

بود  «انديشه ايرانی»بايد توجه کرد که اين . تحليل کند

مشنروطه  »که بنا تمنام وجنوه خنود در آن عصنر، بنا       

رويارو  «انديشه غربی»ر عيا نماد تمام عنوان به «اروپايی

شد که فهم و تبيين اين موضوع، نيازمند منظری ديگنر  

 . است

رسد چنانچه با نگنرش پديدارشناسنانه،    به نظر می

دوباره به مشروطه بنگريم، اين امکان را خواهيم يافت 

( Phenomenon) هننا«فنننومن»تننا از پنن  بررسننی   

ی پرفرازونشنيبی کنه بنر مشنروطه سنايه      ( پديدارها)

پديده، اصل، ( )Noume.non) «نومن»ی سو بهانداخته، 

 کربن یهانربه مول . پنهان مشروطه گام برداريم( بنياد

(Henry Corbin )«  پديدارشناسننی بيننان ايننن مطلننب

 «يرپوشنش ديندنی وجنود دارد   زاست که ناديدنی در 

پديدارشناسننننی در  (.95: 4901داوری اردکننننانی، )

ماهينات اسنت    ]کنردن [ آشنکار شندن   حقيقت، همان

 (. 95: 4901داوری اردکانی، )

خنود را   «سنت»ماهيت انديشه ايرانی که در مالب  

نمودار کرده، اگر در مقايسه با ماهينت انديشنه غربنی    

م، 43و  40که مشنروطه اروپنايی در منرن     «مدرنيسم»

يش گذاشته اسنت  نظام برتر سياسی آن را نما عنوان به

ای ديگر،  گونه مورد مدامه و فهم مرار گيرد، موضوع به

هنای   اگر نتوانيم از غنور در فننومن  . جلوه خواهد کرد

ی مشروطيت ايران، به معرفت نومن نهفته در چندوجه

پن  و عمنق آن نزدينک شنويم هرگنز، از مجنادلات       

، درخنور درپيا آن خلاصنی نيافتنه و بنه پاسنخی      ياپ

کنار محقنق تناريخ صنرفاً آن     . افنت دست نخنواهيم ي 

داده پيش  یرونيست که ظاهر حواد ی را که درگذشته 

محقق تناريخ بايند،   . چشم مخاطب به نمايش درآورد

نشان دهد بنياد اين ظواهر چه چيزهايی اسنت و چنرا   

و  هنا  بناارزش حوادث تاريخی در جغرافيای مشخص، 

 اند داده رخای  گونه ورسوم مشخص، به هنجارها و آدا 

ای  دادنی نيست؟ چرا حاد نه  ای ديگر، رخ که در جامعه

تواند  مشخص در فلان جامعه اتفاق افتاده است و نمی

 (.13: 4939آباديان، )يی ديگر رخ دهد؟ درجا

تاريخ پيش از آنکه توضيح داده شود بايد فهمينده  

(. 51: 4939آباديان، ) «فهم ناظر است به معنی»شود و 

( Friedrich Nietzsche)شد به منول نيچنه   اگر مرار با

آباديان، ) «ی آينده شکل دهدسو بهگذشته طرح ما را »

از . ی فهم شوددرست بهاين گذشته بايستی (. 11: 4939

همين روی، فهنم مسنئله مشنروطيت در اينران، کليند      

نسبت ميان سنت و مدرنيسم  روشن ساختنمهمی در 

نتنوانيم پاسنخ   کنه   یمنادام به ديگر معنی، . خواهد بود

هنای   ی بنينادين خنود را از مجناری بررسنی    هنا  سؤال

، تناريخ درسنت فهنم    احتمنال  بهتاريخی دريافت کنيم 

نشده است و نيازمند بازخوانی مجندد و مکنرر آن، از   

حکمننت تنناريخ مبتنننی بننر  .منظرهننايی نننوين هسننتيم
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مشاهده و نقد ومايع تناريخی نيسنت، بلکنه ناشنی از     

ديات و ومايع تجربنی فراتنر   شيوه ادراک است و از ما

 (.37: 4901کربن، ) رود می

های هنر   تاريخ نسبتی مستقيم دارد با سنن و ارزش

دارد کنه   11«فرادهشنی »هر جامعه برای خنود،  . جامعه

اعنم از وضنيع و شنريف، غننی و ضنعيف،      [افراد آن 

ينرازآن  غمنادر نيسنتند در فضنايی     ]...سلطان و بنده و

: 4939آبادينان،  )کنند  فرادهش انديشه و حتی زندگی

فهم فرادهش و نحوه استمرار آن، نقل هر روايت (. 93

هرگوننه پرسنش تناريخی، پرسشنی     ... . تاريخی است

اگننر از (. 10: 4939آباديننان، ) ...اسننت از فننرادهش 

گراياننه فاصنله بگينريم و از منظنر      های تجزينه  نگرش

فرادهشی که مشروطيت را در احاطه داشنته اسنت بنه    

آن بنگنريم، درخننواهيم يافننت کننه در آن عصننر، ايننن  

هنای مختلنف،    بود که با همنه مرائنت   «انديشه ايرانی»

و تمنندن غربننی کننه نظننام مشننروطه آن را   بافرهننند

برای فهم انديشه ايراننی،  . کرد مواجه شد می پيشگامی

هنای آن را   لازم است تنا بنه منول آبادينان، فنرادهش     

برای شناخت ماهيت انديشنه، نيازمنند بحنث    . بازيابيم

شنود   در مفاهيم آن انديشه هستيم و اين امر ميسر نمی

به ( Edward Gibbon)به مول ادوارد گيبون  که آنمگر 

ای  هنای هنر انديشنه    مهسرچش. ها بازگرديم سرچشمه

 یهسننتو  (Epistemology)شناسننانه  مبننانی معرفننت

  .بود آن خواهد( Ontology) شناسانه

 گوننه کنه   آناز سنت و مدرنيسنم،   هرکداماگر به  

ينک کنل و    عنوان بهکند،  داوری اردکانی نيز اشاره می

هنای عمينق فکنری و     يشنه بار ،انند  نظنام يک سناختار  

متفاوت خواهد شد؛ زيرا  تاريخی بنگريم، طرح مسئله

آوری و جلننوه  چننند موسسننه يننا فننن فقنن  نننهغننر  

بينشی است که از زمان ظهور »تکنولوايک است بلکه 

و در آن دانشننمندان،  آغازشنندههنننر و تفکننر يونننانی 

، تکنيک و صنعت و اهل امتصناد بنه   فن اهلهنرمندان، 

ينک  [ غنر  . ]انند  وجود آمده و کارهای بزرگ کنرده 

بينش است، يک عالَم، ينک نسنبت اسنت، غنر  ننه      

سينما است نه امتصاد، نه علم، نه سياست و نه تکنيک 

همه با نسبت  يناها غر  نيستند منتها  کدام از اين ياه

 داوری)« و تعلننق غربننی پدينند آمننده و بسنن  يافتننه  

در غر  يک بيننش خنا    »(. 41و 2: 4929اردکانی، 

اين نگاه، خا  فيلسنوفان نيسنت، بلکنه    ... آمده يشپ

کند، يعنی سياسنت و   بشر جديد با آن نگاه زندگی می

معاملات و نظام و خيابان و کوچه همه تابع اين نگناه  

داوری )« شنود  عالَمی با اين نگناه سناخته منی   ... است

ديگر، سخن از سنت  ازسوی (.49و  3: 4929اردکانی، 

. وگو از چند رسنم و آدا  خنا  نيسنت    گفت صرفاً

ای چنندين   ای دارد کنه پيشنينه   سنت ريشه در انديشنه 

هزارساله را در پ  خود انباشته است کنه هنر ايراننی    

چه حاکم چه محکوم، چه عنالم چنه عنامی را بنا آن     

. پيوندی ناگسستنی است، چه آگاهانه و چه ناآگاهاننه 

بتی با اينران و نسنبتی بنا اسنلام دارينم، حتنی       ما نس»

کسانی که اعتقادات محکمنی ندارنند، نسنبتی بنا اينن      

« ايراننی و اسنلامی دارنند    بافرهندگذشته تاريخی و 

بنننه همنننين اعتبنننار،  (.47: 4929داوری اردکنننانی، )

بحث بر سنر مظناهر سننت و     یجا بهضرورت دارد تا 

مگنون  هينا   همسناز بنودن  مدرنيسم و مجادله بر سنر  

ها، به ماهيت سنت و مدرنيسم بپردازيم؛ زيرا  آن نبودن

تا اينن نسنبت درک   »کنند که  ی فکر میدرست بهای  عده

 «و پيمودن هيا راهنی سنود نندارد    رفتن يشپنشود، 

بننرای شننناخت چنننين (. 01: 4925 داوری اردکننانی،)

هنای   نسبتی، بهتر خواهد بود تا بحث را از سرچشنمه 

انديشننه ايرانننی  شناسننانه یهسننتی و شننناخت معرفننت

و سنننجش ( مدرنيسننم)و مشننروطه اروپننايی( سنننت)

ها آغاز کنيم، تنا امکنان دسنتيابی بنه پاسنخ       نسبت آن

مناسب، برای چرايی ناکامی مشروطه در اينران فنراهم   
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بررسنی تجربنی نظنام    »چلبی در  طور که آنشود؛ زيرا 

در ايران بسياری »نشان داده است  «شخصيت در ايران

انند و   مانده یبامهای کهن، هنوز به موت خود  از سنت

هننا پايبننند  مننردم در بسننياری از مننوارد سننخت بننه آن

 .(55: 4937چلبی، ) «هستند

در بننازخوانی مشننروطه از منظننر انديشننه ايرانننی،  

باستان و ايران اسلامی، نه  يابيم ميان تاريخ ايران درمی

و  بخننش یمعنننآنکننه انقطنناعی نيسننت کننه پيوننندی  

در ننزد   کنه  چننان  آن. شنود  وضوح ديده می به راستا هم

سهروردی، حکمنت خسنروانی بنا حکمنت اسنلامی      

يد بر چنين همسويی تأکچلبی در  .شد همسو ديده می

ی فضنيلت روحنانی و   ها آل يدهاترديد،  بی»نويسد  می

مهرمانی بنا عوامنل جغرافينايی و سياسنی خنا  در      

هنا   آنهايی که از طرينق   با راه خصو  بهتاريخ ايران، 

اسنت،   شنده  مطنرح های ايرانی در دنيای اسنلام   ارزش

در چننين فضنايی    (.55: 4937چلبنی،  ) «ارتبان دارند

توان همنه مخالفنان و موافقنان مشنروطه،      است که می

هننای  اعننم از علمننا و منورالفکرهننا بننا همننه مرائننت  

متفاوتشان، تجار، اصنان، عامه مردم و حتنی دربنار و   

 دوراز بنه نظناره نشسنت و    دستگاه سلطنت را يکجا به

انگيز، موضوع را  ۀ تفرمهداران جانبمنامشات سطحی و 

شنايد از اينن   . به بوته نقد و نظر نشاند ها فرا دستاز 

منظر، حتی مدرنيسم ديگر يک آمنال و آرزو بنه نظنر    

بنه آن، بنه شنکلی کنه در      نداشنتن  یدسترسن  نيايد و

 دانم مشکل نمی»های داوری اردکانی هست که  دغدغه

گر نشود؛  ، جلوه(93: 4907داوری اردکانی، ) «چيست

شايد که چو وابينی خير تو در اين »يرابه مول حافظ، ز

 (.497: 4993ديوان حافظ، ) «باشد

ارجاع ناکامی مشروطه ايران بنه اسنتبداد ايراننی،     

، ساختار (بوراوازی شکل نگرفتن)يشت کشاورزی مع

های فرهنگی، ضعف فکنر   گرايانه، نقصان اجتماعی موم

فلسفی، نداشتن درک درست از مشنروطه و سنرانجام   

دخالنننت بيگانگنننان، يعننننی روس و انگلننني ، از    

ها  توان به آن های تاريخی به دور نيست و نمی وامعيت

های مشروطه و وجه  ها همه فنومن اعتنا بود؛ اما اين بی

هنا،   آن است که بايسنتی، از طرينق بررسنی آن   پديدار 

يافت؛ زينرا   دستتلاش شود تا به نومن انديشه ايرانی 

 هرگونننه غفلننت از فهننم و تبيننين آن، مننا را از امکننان

 . سازد دستيابی به پاسخ مناسب، دورتر می

اشناره کنرديم وجنه اصنلی      گوننه کنه   همنان اگر  

د مشروطه را ساحت انديشه بدانيم تصديق خواهيم کر

که شناخت و آگاهی از نومن انديشه، از طريق بررسی 

پديدارشناسننانه هرمنوتيننک، در مبننانی و مبننادی آن   

مطالعنه  »پذير خواهد بود؛ زيرا در پديدارشناسی  امکان

... بايد، به مطالعه در هستی تبديل شنود  پديدار ماعدتاً

شناسنی   ی ينک هسنتی  سنو  بنه هدايت پديدارشناسنی  

رفنتن  ... دارشناسنانه اسنت  يک ضرورت پدي... بنيادی

ی خودِ اشنيا  مسنتلزم اينن اسنت کنه شنخص،       سو به

تحقيق در اساس و بنياد را که برای هوسرل بسيار مهم 

امتداد دهد و به نظاره ماهينات،  « داده»است، به ورای 

ی ذهنن راضنی نشنود، بلکنه     التفات يثححتی ماهيات 

خنود، مصند تحلينل مبتننی بنر التفنات را در        نوبنه  به

رهای وجود انضمامی که حامل توجنه و بسنيار   ساختا

عبارت ... پديدارشناسی. متقدم بر آن است رسوخ دهد

فعنال  ...ی، شناخت يدارپدطرح . از معنی است سؤالاز 

دوباره مسمت ذاتی تفکر از زمان پيندايش آن   ساختن

يگر، به گفته هايندگر، مسنمت ذاتنی    د عبارت به. است

نگراننی   عنوان بهرا  تفکر از زمانی است که انسان خود

تنا   472: 4929دارتيند،  ) «و غم کشنف کنرده اسنت   

ی در بننا  تننأملعبننارت از ... پديدارشناسننی»(. 405

 «و شناختی مجدد از شنناخت اسنت   ]معرفت[شناخت

 (.719: 4929دارتيد، )
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 یلی تأوالمحجوب یا هرمنوتیک  کشف. ب

لازم است اين نکته حائز اهميت را ينادآور   در اينجا

دهند، انديشنه    های تاريخی نشنان منی   شويم که وامعيت

ايرانی بنا به منابع مکتو  کهن، همچنون اوسنتا و نينز    

دم تنناريخ،  يدهسننپهننای ايننران باسننتان از  نگنناره سننند

ينژه، از مرينب   و بهمدار بوده و  ای خداباور و دين انديشه

و مشخصاً وجهنی اسنلامی و   س يناچهارده مرن پيش به 

از حدود پنج مرن پيش، وجهی کناملاً شنيعی بنه خنود     

 عنننوان بننهروی، انديشننه ايرانننی  ازهمننين. گرفتننه اسننت

آراسنته بنوده    «امنر مدسنی  »ای دينی، هميشه بنه   انديشه

دين سازنده سنتی اسنت کنه آدمنی در آن،    »است؛ زيرا 

هنای گونناگون امنر مدسنی را در زنندگی و هننر        جلوه

 (.730: 4905نصر، ) «ابدي می

بننا توجننه بننه همننين امننر، بننرای کنکنناش در       

شناسنی انديشنه ايراننی، لازم اسنت تنا پنا را از        معرفت

و ( Martin Heidegger) پديدارشناسننی هاينندگری 

يرابنه  زفراتنر گنذاريم؛   ( Edmund Husserl)هوسنرلی  

، پديدارشناسی هايندگری و هوسنرلی   کربن یهانرمول 

در ( پدينده، وجنود   ،sein) «زاين»به لحاظ محصوريت 

توانند منا را بنه     نمنی ( ، اين مکانی، اين جهانیDa)« دا»

فندايی مهربنانی،   )ببرد ( دنيای خاکی)ورای اين جهانی 

وجننود بننا »در پديدارشناسننی هاينندگری، (. 43: 4937

کنه در   ، درحالی(31: 4905نصر، ) «پذيرد مرگ پايان می

ادينی از هسنتی  انديشه ايرانی، منرگ آغناز مرحلنه بنين    

انديشه ايرانی اساسناً   بخش یمعننومن .. شود ملمداد می

يند  تأکملاصندرا  . هايدگری اسنت  «دا»متعلق به ماورا  

کند که وجود راستين و ننا  آنجاسنت کنه هسنتی      می

: 4905نصنر،  )پنذيرد   پاينان منی  ( زندگی دنينايی )آدمی 

در انديشه ايرانی، همواره ميان راه، ننور، طلنوع و   (. 31

(. 71: 4937فدايی مهربنانی،  )عرفت ارتبان بوده است م

اصل هنر معرفنت از   »انديشه ايرانی مادام بر آن بوده که 

و معرفنت سنودمند،   ... گينرد  علم الهنی سرچشنمه منی   

رهنمنون شنود و   ( Deliverance)معرفتی است که به نجات 

Fel)اين چيزی نيست جز بهجنت و ينا سنعادت    
i
city ) و

 «در مراحل پن  از منرگ  ( wretchedness)پرهيز از شقاوت 

 (.75تا  79: 4934چيتيک، )

توان از  به همين لحاظ، در بررسی انديشه ايرانی، می

کربنی کنه خنود، بنه    ( يلیتأو)پديدارشناسی هرمنوتيک 

هننننای شننننيعی عرفننننانی آن را  ی از آمننننوزهتأسنننن

. خوانننند بهنننره گرفنننت   المحجنننو  منننی  کشنننف

برداری از پنهان اسنت و   المحجو  به معنای پرده کشف

شناسنی اسنت   کربن معادلی مناسب، برای پديدار زعم به

آنچنه در  »کنربن،   ازنظنر (. 752: 4937فدايی مهربانی، )

شناختی آن  المحجو  بارز است خصيصه معرفتکشف

، اين نحوه فهم و معرفت است کنه نحنوه   دروامع؛ است

(. 750: 4937فندايی مهربنانی،   ) «کنند  بودن را معين می

با اين تفاوت که در . فهم اساساً شيوه هستن انسان است

نزد کربن و فلسفه شيعی هستن انسان، برخلان در نزد 

يد شده است، صرفاً محدود به جهنانی  تأکهايدگر بر آن 

رسند؛ بلکنه حضنور در     ه پايان منی نيست که با مرگ ب

، فهم به همين ترتيب. شود عالم ملکوت را نيز شامل می

در انديشه ايرانی اسلامی شنيعی، از مختصنات جهننان    

شنود   فهم مثالی نيز منی  و شاملرود  هايدگری فراتر می

 (.40: 4937فدايی مهربانی، )

دربنناره مفنناهيم و  وجنندل بحننثهرمنوتيننک صننرفاً 

امنری اسنت    آشکار کنردن بلکه اساساً »مقولات نيست؛ 

آنچنه موجنب    آشنکار کنردن  گذرد،  که در درون ما می

شود فنلان نگنرش را ابنراز کننيم، فنلان ديندگاه را        می

... فکنننی را انجننام دهننيم  مطننرح کنننيم و فننلان بننرون 

و  بودن یچگونگچگونگی درک و فهم، در اساس تابع 

ن چنني  بر اساس(. 79و  79: 4909کربن، ) «هستی است

زمنين فقن  ينک     نگرشی است که به اعتقاد کربن، ايران

بلکه کنانون معنوينت و تناريخ    »ملت و امپراتوری نبود 
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کربن، در  ازنظر(. 93: 4937فدايی مهربانی، ) «اديان بود

عمل فهنم و  »هرمنوتيک بايد به سه جنبه را توجه کرد، 

اين  «حقيقت»( آشکارگی)و افشای  «معنا»، پديده  «درک

 (. 79: 4909ربن، ک)معنا 

انگارانه خواهد بود اگر اهم آنچنه در مشنروطه    ساده

يژه، مجادلاتی که در حنوزه فکنری مينان    و بهرخ داد و 

هننای  مخالفنان و موافقننان و نيننز منورالفکرهننا بننا نحلننه 

مختلفشننان بننا علمننا صننورت پننذيرفت، از مبننانی      

جندا انگاشنته    ها شناسی آن شناسانه و نوع هستی معرفت

، ومتنی  مثال عنوان به. امری مجرد بررسی شود وانعن بهو 

اصل در اسنلام  »آورد که  نوری فرياد برمی الله فضل يخش

ينا  ( 3: ق4979ننوری،  ) «بر عبوديت است نه بر آزادی

يند  تأکاز مخالفنت بنا منانون اساسنی      جسنتن  یتبردر 

نامه، لکنن اسنلامی،    نامه، نظام نامه، نظام نظام»کند که  می

، بسنيار خنامی   (47: 4997رضوانی، ) «اسلامیاسلامی، 

ريشه و بنيناد و صنرفاً از سنر     است که آن را سخنی بی

ينند بننر تأکهمچنننين، . ملاحظننات گننذرا ملمننداد کنننيم

هنای   که در همه رسناله  را« حفظ بيضه اسلام»ضرورت 

اسننت،  شننده مطننرحعلمننا موافننق و مخننالف مشننروطه 

آنان  انهشناس یهستتوان جدای از نگرش معرفتی و  نمی

زيرا وحدت و انسجام افراد و رفتارهای فنردی  ». بدانيم

ها شنکل   های آن ها و هدن آرمان بر اساسو اجتماعی، 

افنراد   ]معرفنت [ها تابع نحوه شنناخت   گيرد و آرمان می

 «اسننت ]شناسننی هسننتی[نسننبت بننه انسننان و جهننان  

يند  تأکتنوان اصنرار و    چگونه می (.94: 4901پارسانيا، )

ی موافق مشروطه و طبيعتاً مخالف مشروطه فراوان علما

ای از منورالفکرهننا، ولننو بنننا بننر  و نيننز طيننف گسننترده

خواهی در ذينل مشنروطه    انديشی، را در اسلام مصلحت

در رسننائل  نننژاد یزرگننر طننور کننه آن. ناديننده گرفننت

دهند، اغلنب آننان از مشنروطيت      مشروطيت نشان منی 

ويسنده رسناله  که ن چنان. اند طلبيده همان اسلاميت را می

هماننند اکثنر علمنای     » ،«يی دائر بر مشروطيتها سؤال»

 صندر اسنلام  مدافع مشروطه، عقيده دارد که حکومنت  

حکومت مشروطه و يا به تعبير وی مشنروطه سنلطنت   

تقنريظ  (. 992: 4922ننژاد،   زرگری) «اسلاميه بوده است

لايحنه  »مراجع نجف، يعنی خراسانی و مازنندرانی، بنر   

خنوبی گنواه آن    محلاتنی، بنه   «نت مشروطهمراد از سلط

خننواهی همانننا   اسننت کننه مننراد آنننان در مشننروطه   

خنواهی بنوده اسنت؛ زينرا در آن تقنريظ مرمنوم        اسلام

غننرا اصننلی حفننظ بيضننه اسننلام و ...»اننند کننه  کننرده

ننژاد،   زرگنری ) «تلخيص ممالک از تسنل  کفنار اسنت   

ای در دفناع از تشنکيل مجلن      يا در نامه(. 123: 4922

آن را ماينه رفنع ظلنم و تنرويج احکنام      »ی ملنی،  شورا

شرعيه و حفظ بيضه اسلام و صيانت از شوکت منذهب  

آبادينان نينز   (. 7/09: 4921کرمانی، )اند  دانسته «جعفری

دفناع از کينان   »: نويسند  های علما می در بررسی ديدگاه

اسلام و حفنظ اسنلام، امنری بنود کنه از طنرن علمنا        

؛ بنرای نموننه،   (92: 4921آبادينان،  ) «شند  يگيری منی پ

شده  يکی از رهبران شناخته عنوان بهسيدمحمدطباطبايی 

حتنی اگنر ينک    »: گويند  مشروطه، در يک سخنرانی می

خنواهيم منانون    سال يا ده سال هم طول بکشند منا منی   

ينت،  درنها(. 74: 4923جهنانبگلو،  ) «اسلام جاری شود

محلاتنی،  »دهد  های آباديان نشان می پژوهش گونه که آن

وجوی اينن بودنند تنا     نائينی و علمای ديگر، در جست

تنوان در منرن بيسنتم، باورهنای      دريابند که چگونه منی 

آبادينان،  ) «دينی مردم را پابرجا و محفوظ نگنه داشنت  

ی خواه يعتشرتوان گفت  ی، میطورکل به(. 711: 4901

بستر مبارزات روحانيان، اعم از مخالفان و موافقنان، در  

گاننه از   هنای سنه   وطه بوده اسنت؛ البتنه بنا مرائنت    مشر

 (.04و 22: 4903خلج، )شريعت 

های اسنتثنايی همچنون آخونندزاده کنه      نمونه جز به

نظننران وی را دارای افکنناری سننکولار ملمننداد  صناحب 

رو  اند و افکارش نيز در نزد عمنوم بنا امبنال روبنه     کرده

نبوده است، سيطره و عمق انديشنه ديننی در آن عصنر،    
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تنرين مخالفنان    چندان موتمند بوده است که سرسنخت 

مشننروطه تننا مشننهورترين منندافعان آن، در ظننل آن    

برای درک چنين سيطره و عمقی کنافی  . اند انديشيده می

که احمد توکلی  شاه یمحمدعلهای  است تا به استخاره

، تأمنل آن را در مجله يادگنار گنردآورده اسنت از سنر     

کنانون   عننوان  بنه او کنه  يفکنيم تا دريابيم حتنی  بنظری 

هنای روس مجلن     مخالفت با مشروطه، به کمک مزاق

مشروطه را به توپ بست تا چنه انندازه، در چنارچو     

 . زيسته است انديشه ايرانی می

است که اگر مشروطه را در سناحت   بر آناين مقاله 

انديشننه ايرانننی بننه تماشننا بنشننينيم، حجننا  از چهننره 

هنای   و جنبنه ( جو المح کشف)برگرفته خواهد گرفت 

از اينن منظنر   . مهمی از ماهيت آن پديدار خواهند شند  

تر، از آن امبنال و شنور    توان تفسيری مقبول است که می

يننی  گز یدورخواهی ايرانيان و از آن  اوليه در مشروطه

در نگناه بنه مشنروطه، از    . زودهنگام آنان به دسنت داد 

دسنت کنه    ينن ازاهنايی   ساحت انديشنه ايراننی، داوری  

مانندگی ذهننی منردم اينران و عنادت بنه        مين عقبه»

کننه سننرانجام زمينننه شکسننت  اخننلاق اسننتبدادی بننود

: 4921آباديان، ) «های مشروطيت را فراهم ساخت آرمان

همچنين احاله بنه ننوع   . رند جلوه خواهد کرد ، کم(32

 بناوجود معيشت و مسائل امتصادی ينا توطئنه اجاننب،    

سنرّ  »ی پاسنخ  سو بههای تاريخی، ما را  اشاره به وامعيت

يرابه مول داوری اردکانی زرهنمون نخواهد کرد؛   «مضيه

طرح مسائل تاريخ خاصه تاريخ انديشه، با روشی که در 

حننل  بننه راه فقنن  نننهيشنهادشننده اسننت پپوزيتيويسننم 

داوری )مانند   رسد، بلکه پوشيده منی  بخشی نمی رضايت

 (.20 :4925اردکانی، 

تنا ينادآور شنويم کنه مينان مدرنيسنم و        جاسنت  به

برخی برآنند که چون اينران  . تفاوت است شدن يزهمدرن

سنو، از   ينن اينژه از دوره پهلنوی دوم بنه    و بهو ايرانيان، 

کننند،   های مدرن استفاده کردند و منی  آوری بسياری فن

پ  مدرنيسم نيز توانسته است در ايران جايگاهی بيابند  

عنين اينن    ]مدرنيسنم [مدرنيتنه  »شود کنه   و اگر تصور

تغييرات ظاهری اسنت و هنر جنا بنه هنر طرينق اينن        

شنود، اشنتباه    تغييرات پديد آمد، مدرنيته هم حاصل می

؛ زينرا بنرای   (05: 4925داوری اردکانی، ) «بزرگی است

يند سناخت از ننو    بنه با تعلق به مدرنيسم، عالَمی ديگر 

ورزد کنه   یيند من  تأکدرسنتی   ين نصر بهحس يدس. آدمی

مدرنيسننم اصننلاً بننه معنننای دگرگننونی نيسننت؛ بلکننه »

ای اسنت کنه بنر پاينه نفنی       بيننی و فلسنفه وينژه    جهان

بينی الهی و برداشتن خداوند از مرکنز وامعينت و    جهان

: 4905نصنر،  ) «نشاندن انسان بر جايگاه او استوار است

705.) 

بننر روش پديدارشناسننی  يننهتکرسنند  بننه نظننر مننی 

تواند با گشنودن فضنايی ننوين،     ، میيلیتأوهرمنوتيک 

امکننان فهننم بهتننری از نسننبت ميننان انديشننه ايرانننی و 

مشروطه اروپايی، با غور در مبانی و مبنادی معرفتنی و   

هنا فنراهم سنازد و منا را بنه پاسنخ        آن شناسنانه  یهست

. مناسب چرايی ناکامی مشروطه در ايران رهنمون شنود 

مونه از مبانی اين فضای جديد، به دو ن نشان دادنبرای 

 . کنيم معرفتی در نزد اين دو انديشه اشاره می

 

دو نمونه از تمایز مبانی و مبادی در اندیشه ایرانیی و  

 .مشروطه اروپایی

 ( حکومت)نسبت دین و سیاست . الف

يکی از اين مبانی که عميقاً با وجنه سياسنی هنر دو    

دارد موضوع نسبت دين و  بخش یمعن ایانديشه، رابطه

در مشنروطه اروپنايی، يکنی از اصنول     . سياست اسنت 

 مداخله نکردنبنيادين، تفکيک حوزه دين از سياست و 

منهنای    که در انديشه ايراننی،  دين در آن است؛ درحالی

هنای   تمايزی که در مفهوم و جايگاه دولت در نزد نحله

منروز،  ی از ديرباز تنا بنه ا  طورکل بهمختلف وجود دارد، 

دين و دولت از يک مقوله و حتنی همنزاد هنم دانسنته     
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خوانيم  از همين روی است که در نامه تنسر می. اند شده

يک شکم زادنند و هرگنز از هنم     دوبهدين و ملک هر »

ای کنه در   نکتنه (. 59: 4951نامنه تنسنر،   )« جدا نشنوند 

وصيت اردشير بابکان، به پسرش شناپور نينز، برجسنته    

 : را چنين بازآفريده است بود و فردوسی آن

بنرادر شنوند  چنو بر دينن کنند پادشناه آفريننن

 شنهريناری و دينن

ديننن بود  نه بی یپا بهشاهی است دين  تخت یبنه 

 یجا بهشهريناری 

دينن بنود  ننه بنی نيناز است ديننن ننه از پادشناه بنی

 شاه را آفريننن

آن هنگام که اين ديدگاه را (. 402: 4909فردوسی، )

: به سخن و اعتقاد تناريخی مرحنوم مندرس کنه گفنت     

متصل سازيم بنه منظنر    «سياست ما عين ديانت ماست»

ينابيم کنه از آن زمنان کنه      داری دست می تاريخی ريشه

دهنند پيونند    های ايران باستان نيز نشنان منی   نگاره سند

امری مدسنی   عنوان بهدين و سياست، در انديشه ايرانی، 

 یهسنت اينن مبننايی معرفتنی و     شده بوده است؛ يرفتهپذ

مينند ع همچنننان کننه. در انديشننه ايرانننی دارد شناسننانه

مبننی   فلسفه سياسی مرآن، اساساً»کند  يد میتأکزنجانی 

بر معرفتی بنيادی از جهان است و حاکمينت بنر انسنان    

. ی از حاکميت خدا بر کل جهنان هسنتی اسنت   جزئنيز 

تواند ديگنران   بدون اذن الهی نمی ]حاکمی[هيا انسانی 

و فرمانی صادر کند و يا در موردی  دارد وارا به اطاعت 

مدسنيت  (. 450: 4921عميد زنجانی، ) «کند حکم صادر

نظام سياسی در انديشه ايراننی، تنا بندان پاينه ارجمنند      

رهبنری  »يژه نظر شيعه آن بنوده اسنت کنه    و بهاست که 

ترين نهناد منذهبی اسنت انتخنا  آن      سياسی چون مهم

: 4905گرينک،  ) «توانست به عقل بشر واگذار شود نمی

ظنر برخنی، ريشنه در    استبداد کهن ايرانی که به ن(. 419

عوامل پايداری، همچون امليم و جغرافينا دارد، در دوره  

يژه در اينران،  و بههای دينی،  اسلامی، با بخشی از آموزه

چنان امتزاجی يافت که به مشروعيت و مدسيت جايگاه 

سلطنت و منزلت سلطان در ديدگاه اغلب عالمان ديننی  

دوره کنه مينرزای ممنی، عنالم برجسنته       انجاميد؛ چننان 

فَنناِن  »نويسنند  الشننتاّت مننی ق، در جننامع4794ماجننار، م

منراد از  ...السُّلطانُ الاِسلام، اَصلُ الاِسلام وَ مُجتَمِعُ اَرکانَهُ

بيضه اسلام، سلطان و بزرگ آن باشد خواه امام عادل و 

خواه جائر که زوال آن منشا تفرق مسنلمين و انقنراا   

  (.929و  4/921: ق4722ممی، )« شود اسلام می

تفنناوت انديشننه سياسننی انديشننمندان مسننلمان بننا   

پردازان غر ، تفاوت در نحنوه نگنرش بنه جهنان      يهنظر

عمده هدفی که برپاسناختن جهنان انسنانی    . هستی است

: 4921جهان بزرگنی،  )اصلاً و اصولاً برای آن بوده است 

هنای تناريخی،    از ديدگاه شيعی که بنا به وامعينت (. 479

ی از انديشنه ايراننی را شنکل داده،    بخش بزرگ و لاينفک

های سياسی کنارکرد مشخصنی داشنته     لازم است تا نظام

ی سو بهاجرای مانون الهی و راهنمايی انسان »باشند و آن 

ينک از نهادهنای    ياهدر اين ديدگاه، . توحيد مطلق است

اجتمنناعی و نيروهننای انسننانی، حننق عنندول از مننوانين  

ای بنه   را ندارد و هنيا انگينزه   بر جامعهشده حاکم  يتتثب

توانند   نام آزادی، برابری، عدالت اجتمناعی و غينره نمنی   

« شده منرار دهند   انسان را در معرا نقض موانين نهادينه

مبانی که در مشروطه اروپايی بنرای  (. 72: 4921نامدار، )

هنا منرار    يی يافت و اصل بنر نفنی آن  ازاهمابتوان  آن نمی

ه در مرن هيجندهم کنه آغناز    به شکلی ک. است شده داده

گستری نظام مشروطه اروپايی، به امطنار عنالم بنود     دامن

اسنناس حکومننت، ديگننر آن معنننای دينننی را کننه در    

کرد و اساس نظری  ی داشت با خود حمل نمیوسط مرون

بر بنيادهنای معرفتنی جديند، ديگنر      يهتکنظام سلطنت، با 

اينن  يادآوری (. 4/924: 4929رندال، )جنبه دينی نداشت 

نکته لازم است که در همان دوره نينز، کسنانی همچنون    

نوری بودند که بر تباين ذاتنی مشنروطه بنا     الله فضل يخش

 .کردند اسلاميت و شريعت پافشاری می
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 امر قدسی، امر واقع . ب

 «امنر مدسنی  »کانون اصلی معرفت انديشنه ايراننی   

هستی، يعنی خدا آغاز  مبدأامری که با اعتقاد به . است

. شنود  ، جناری و سناری منی   جنا  همهيز و چ همه و در

انديشه ايرانی، خاصه ايرانی شيعی، حتنی در اشنيا  و   

نمايند؛   جويی می مصنوعات بشری نيز امر مدسی را پی

توجهی انديشه ايراننی و تفکنر    اين به معنی بی هرچند

يند بنر آن اسنت کنه     تأکدينی به وامعيات نيست، بلکه 

يابنند و دنينا    عتبار منی وامعيات نيز در ظل امر مدسی ا

، (اَلدُّنيا مَزرَعَۀ الآخِنرَ  )ای، برای آخرت  مزرعه مثابه به

چيتينک متنذکر    گوننه کنه   آن. شنود  در نظر آورده منی 

معرفنت اسنلامی بنه بهتنرين نحنو در آنچنه       » شود می

... شنده اسنت   يانبشود  خوانده می« شهادت به توحيد»

معرفت در وهله نخست، با خداوند ارتبان دارد و هنر  

چيز غير از خداوند صرفاً آن اندازه که ما را در کسنب  

چيتينک،  )« معرفت درباره او يناری کنند اهمينت دارد   

برگ درختان سبز هنر  »در انديشه ايرانی، (. 42: 4934

ينا بننا بنه منول     . «معرفت کردگار است یدفترورمش 

 :ود شبستریشيخ محم

که تاروپودش از  يک ورق نيست آرا دلدر اين باغ 

 (.920: 4905زاده آملی،  حسن)آيات حق نيست 

تمايز و بلکه تباين بنيادين ميان انديشنه ايراننی و    

در آن اسنت کنه    -انديشنه غربنی   –مشروطه اروپايی 

شناسنی در انديشنه ايراننی امنر     کانون اصنلی معرفنت  

امنر  »شنه غربنی بنر بنيناد     که اندي یدرحالمدسی است 

هرگونه معرفت غينر الهنی در   . است استوارشده «وامع

 "انجامند بنه انحنران از خداونند منی    "انديشه ايرانی 

بنيناد  فايده کنه بنی  بی که آنو نه (. 79: 4934چيتيد،)

غنر    –که در انديشه غربی  یدرحال. شودانگاشته می

با تمرکز بنر امنر وامنع هرگوننه مدسنيت از       –جديد 

انديشننه غربننی در . شننوداحت معرفننت زدوده مننیسنن

يژه از پ  تحولاتی کنه آن  و بهصيرورت تاريخی خود 

هنايی  را به دوره نوزايی مشهور ساخت و با مشخصنه 

شنناخته  ( يسنم اومان)گراينی  گرايی و انسنان چون عقل

-حقيقت مطلق و نهايی متعالی از سطح انسان"گرديد 

انسنانی   ]نظنام [ها را انکار کنرده و از نظنام الهنی بنه     

-خود انسان را مطلنق منی   ]انديشه غربی[ .افتد یفروم

منافع و ادراکات بشری را به  ترتيب عقل، ينا به... گيرد

-معياری برای وامعيت، معرفت و حقيقت تبنديل منی  

اين بنياد بر امر وامع (. 791و753: 4905نصر، ) "سازد

خنا  از رنسنان  بنه بعند موجنب       طور بهاست که 

 پن   ازآن. گرديد تا انديشه غربی به راه ديگنری بنرود  

مقياسات انسانی، که چيزهنا   ازنظرسنت دينی "بود که 

 شندت  بنه سننجيد  معقول و حق بنودن منی   ازلحاظرا 

 (.4، ج949: 4929رندال، ) "مرار گرفت موردانتقاد

شناسنی بنود کنه    همنين تحنول در معرفنت    بر اساس 

منظر انسان غربی بنه همنه شنئون زنندگی و      پ  ازآن

شند؛ بنرای    دگرگنون علنم و سياسنت    ازجملهحيات 

کنننده فلسنفه و    که از ارکان تبينين  12نمونه، جان لاک

مسنلک  »های مشروطه است، در پينروی از  اصول نظام

درباره مسئله معرفنت، عقينده   ( Empiricism) «تجربه

او حتنی  . معرفت حن  و تجربنه اسنت    منشأدارد که 

دانند   کسب تصورات بديهی اولی را از راه حواس منی 

به همين روی، در علنم جديند    .(01: 4901صناعی، )

نيز اين روش که بايد همه اعتقنادات و عنادات را بنه    

مقياس عقلی و فايده، برای زنندگی سننجيد وارد شند    

علننم »در حننوزه سياسننی،  (. 4/949: 4929رننندال، )

مت که آن نيز فرضيات خويش را از علم طبيعت حکو

ومتنی منرن هيجندهم فرارسنيد،     ... گرفنت  انسانی منی 

یوسنط  مروناساس حکومت، آن معنی دينی را که در 
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؛ بنابراين اساس نظری نظنام  ...بود داده ازدستداشت  

ييريافته و صورت علمی گرفته بود و ديگر تغسلطنت، 

ايننن (. 4/924: 4929رننندال، )« جنبننه دينننی نداشننت

نگرش جديد است که در جهان ننو، بنه تعبينر پنالمر،     

ملمنروی عرفنی   »سازد کنه در آن   بنيادی را استوار می

شنود کنه    فراهم منی  ]انسان جديد[ محضی در زندگی

بنر آن   ]عقل ابزاری[های عقلی  انحصاراً عقل و روش

 (.741: 4921زيگفريد، )« کند حکومت می

اسنت   شناسانه یهستاين مبانی دوگانه معرفتی و  

ينای متفناوت و بيشنتر متبناين را در سناحت      دودنکه 

. سننازد انديشننه ايرانننی و انديشننه غربننی نمننودار مننی 

پنذير   سنادگی امکنان   ها، به دنياهايی که ارتبان ميان آن

تواننند  هننا، اغلننب نيننز نمننی نيسننت و رابطننه ميننان آن

ها بر مبانی و مبادی  از آن هرکدامآميز باشد؛ زيرا  تفاهم

دارند که گاه بيش از آنکه متمنايز بنه نظنر رسنند      يهتک

اين تباين تا بدان اندازه گوياست کنه  . نمايند متباين می

انديشمندانی همچون زيگفريد و ويل دوراننت برآننند   

زيگفريند  . سنازد  که اساساً فهم متقابنل را دشنوار منی   

تمايز زندگی عرفی و زندگی دينی چيزی »معتقد است 

مينان اينن دو   . ن از آن آگاه نيستاست که مشرق زمي

ملمرو، هيا شباهتی وجنود نندارد و حتنی در جهنان     

« اسلام، مفهوم مانون عرفی و مدنی غيرمابل فهم است

 (.741: 4921زيگفريد، )

درک تعلقات مدسنی،   ناممکن بودنهمچنين است 

در انديشننه و حيننات و نحننوه نگريسننتن، در انديشننه 

عقينده دارد   دورانت يلوکه  چنان. ها ايرانی برای غربی

غربی چگونه ممکن است مشرق زمين را ( عقل)دماغ »

اگر يک غربی تمام عمر خود را به مطالعه ... فهم کند؟

توانند   نمنی  بنازهم در مضايای مشرق زمين ومف کند 

« کنه هسنت درک کنند    روح اسرارآميز شرمی را چننان 

 (.93: 4902خاکی، )

 

 نتیجه

ان، مشروطه در ايران نظر به گواهی بسياری از صاحب

ناکام بوده و سرّ اين ناکامی، مسئله کليدی در فهم تناريخ  

موضوع اساسنی مشنروطه در اينران،    . معاصر ايران است

ترين بحث  نسبت ميان سنت و مدرنيسم است که اساسی

ای که از طريق غنور   امروز جامعه ايران نيز هست؛ مسئله

ی سنرّ  تنوان پاسنخی درخنور، بنرا     و بررسی در آن، منی 

 .ناکامی مشروطه در ايران به دست آورد

پژوهش در حوزه مفاهيم سنت و مدرنيسنم و بحنث   

از مبانی در آن، نيازمنند روش پنژوهش متناسنب خنود،     

يعنننی روش پديدارشناسننانه هرمنوتيننک اسننت کننه اگننر 

ی در مشروطه شناسن های  طرحی نو، در پژوهش عنوان به

در اينن بنا     ای هنای تنازه   ايران، به آن توجه شنود افنق  

يادآوری اين نکته ضروری است کنه در  . شود گشوده می

واکاوی انديشنه ايراننی، بنه لحناظ سناحت معننايی آن،       

توان صنرفاً از پديدارشناسنی هايندگری و هوسنرلی      نمی

يلی مندد  تنأو بهره گرفت و نناگزير بايند، از هرمنوتينک    

 .جست

بنر  شناسانه هرمنوتيک مشروطه در ايران، طرح پديدار

ی تومف بر مواضع اين يا آن و حوادث جا بهاست که  آن

هنای متعندد آن دوره،    مختلف و حتی رسالات و نوشنته 

ی دسنتيابی بنه   سو بهها، راهی  توان از مسير بررسی آن می

نهفتنه  ( پديندارها )ها  نومن ناديدنی که در پ  اين ديدنی

بنازخوانی مشنروطه از منظنر انديشنه     . يافت دستاست، 

ش پديدارشناسانه به اعتبار مبانی معرفتنی و  ايرانی، به رو

افکناننه   ، ضمن گرينز از مجنادلات تفرمنه   شناسانه یهست

کنند   ما را به کشف سرّ ناکامی مشروطه نزديک می تنها نه

هنای تناريخ معاصنر     تواند به بسنياری از چنالش   بلکه می

ی آيننده  سنو  بههای روشنی  ايران پايان بخشد و حتی افق

ه تکاپوهنای فکنری اهنل نظنر، بنه      بگشايد، به شکلی کن 

 . سامان درآيد
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 ها نوشت پی

در اين مقاله، انديشه ايراننی بنه اعتبنار تناريخی     . *

مترادن با سنت و مشنروطه اروپنايی بنه لحناظ مبنانی      

 شنده  گرفتنه مدرنيسنم در نظنر    مثابه بهفلسفه ليبراليسم، 

« ليبراليزم»: يد دارد که تأکباره  يندراحميد عنايت . است

خواهی است که در آن روزگاران، يعننی   يا فلسفه آزادی

ميلادی، مشر  رايج بيشنتر کشنورهای    43و  40مرون 

هنا بنه    ير آنتنأ  اروپای غربی و محافل تجددخواه زينر  

ريشه اين فلسنفه را در مکتنب حقنوق    . ...آمد شمار می

است کنه  دنباله همين شيوه تفکر ... . طبيعی بايد جست

 (.451: 4999عنايت، . )انجامد می« پارلمانتاريزم»به 

آشننوری، داريننوش، : ک.بننرای اطننلاع بيشننتر ن . 7

، دانشنامه سياسی، تهران، انتشارات مرواريد، چ (4931)

 . 917، 421، 411، 20، 22، 77: بيستم، صص

که از « تجدد»و ترجمه فارسی آن « مدرنيته»ميان  .9

. رايج گرديده ؛ تفاوت هستعصر مشروطيت در ايران 

 ]در غنر  [لفظی است کنه در منرن ننوزدهم     « مدرنيته»

مديمی در فلسنفه و   اما تجدد اصطلاح. است بکار رفته

عرفان و کلام ماست و شايد ومتی لفظ تجندد را بکنار   

شود و نسبتی که بنا   یمبريم آن معانی به ذهن متبادر  یم

« يته را بگينرد کنيم جای نسبت ما و مدرنآن لفظ پيدا می

از سننوی ديگننر ميننان  (.  05: 4925داوری اردکننانی ،)

نيز تفاضنلی وجنود دارد، و بنه    « مدرنيسم»و « مدرنيته»

منن  »: گويند همين جهت است که سيد حسين نصر می

 (modernism)از (modernity)جنای  دهم بهترجيح می

نصر، )« ينی استب جهاندومی نوعی  چراکهاستفاده کنم، 

و در اين مقاله نيز به دليل توجه به همين . (750: 4905

و هنر جنا    شده گرفتهامر ترجيحاً عبارت مدرنيسم بکار 

همنان   لفظ تجدد آورده شده منراد از آن،  ضرورت بهبنا 

 . باشد یممدرنيسم 

رضاشاه و استبداد مدرن، عنوان فصل ينازدهم از   .1

برای . کتا  دولت و جامعه در ايران، ا ر کاتوزيان است

 .155تا  5/115: 4903کاتوزيان، )ک .اطلاع بيشتر ر

پژوهشگران داخلی بسنياری، ازجملنه کسنروی،    . 5

آبادينان،   ينحسطباطبايی، هما ناطق،  جواد يدسآدميت، 

ايشنان ماننند کاتوزينان،     مسنلکان  هنم موسی نجفنی و  

نظنران خنارجی    ها و نينز صناحب   آبراهاميان و آجودانی

همچون حامد الگار، ادوارد براون، جنان فنوران، ااننت    

آفنناری و غيننره در آ ننار خننود، بننه موضننوع ناکننامی    

گونه  هماناند؛ ولی  مشروطيت در ايران، توجه نشان داده

از کسنروی تنا   »جنواد طباطبنايی نينز معتقند اسنت       که

وامنع   موردتوجنه معاصرين مسئله مهم مفاهيم مشروطه 

هنای   گناه  گنره  عننوان  بهما نتوانستيم اين مفاهيم را . نشد

کنه   یومتن تنا  ... تحول اساسی فکر در ايران مطرح کننيم 

پننردازی نکننرده باشننيم،  روی مفنناهيم اساسننی، نظريننه

تحننولات بعنندی تکننرار تحننولاتی اسننت کننه تنناکنون  

 (.4902طباطبايی، )« يما داشته

های سياسنی در   انديشه: الله آجودانی، لطف: ک.ن. 9

مشروطه ايرانی؛ آباديان، : عصر ماجار؛ آجودانی، ماشاالله

مبنانی نظنری حکومنت مشنروطه و مشنروعه؛      : حسين

... پژوهشی در با  تجددخواهی ايرانيان و: الگار، حامد

مقاله دو بستر و يک  خيرانديش، عبدالرسول، :ک. ن. 2.

 .... يا ورؤ

تضنناد : کاتوزيننان، محمنندعلی همننايون : ک. ن.  0

دولت و ملت در ايران و نيز دولت و جامعه در ايران و 

ديگننر آ نناری کننه وی دربنناره تنناريخ معاصننر ايننران و  

ی آن به رشته تحرير درآورده است؛ همچننين  ها چالش

ازجملنه اينران بنين دو    : برخی آ ار آبراهامينان، يروانند  

شناسنی اينران، فنوران،     جامعنه  انقلا  و نيز مقالاتی در

ی، آ نار پژوهشنگرانی   طورکل بهو  مقاومت شکننده: جان

از منظر سوسياليستی به تحليل تناريخ معاصنر    که بيشتر

 . اند ايران پرداخته
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ازجملننه : جننواد يدسننآ ننار طباطبننايی،  : ک. ن. 3

دار ،  ای بننر نظريننه انحطننان ايننران و نيننز حننق ديباچننه

 .ن ايرانپرسش از انحطا: اصغر علی

رساله انصنافيه و  : کاشانی، ملاعبدالرسول: ک. ن. 41

مبانی نظنری حکومنت مشنروطه و    : نيز آباديان، حسين

 .مشروعه

لغتی است پهلوی که معادل اوسنتايی   فرا دهش. 44

ودايع تناريخی اسنت    وامع به فرا دهش. آن پراداته است

ورسنوم، معيارهنای خنوبی و     که کليه احساسات، آدا 

ها و خلاصه هر آن چيزی را که  ها، فرهند شبدی، ارز

. گينرد  یدر برمن انسان تاريخاً با آن زندگی کنرده اسنت   

هر جامعنه درخنور معننی     فرا دهشسنت نيز در حوزه 

  (.93: 4939آباديان، )خواهد بود 

م، 4211 تننا 4997( Locke John)لاک،  جننان. 47

فيلسون بزرگ انگليسی کنه آرا و نظرينات او در بنا     

 George)ت توسن  حکيمنانی همچنون برکلنی     معرفن 

Berkeley ) و هيننوم(Hume  ) توسننعه يافننت و راه را

فيلسنون مدرنيتنه    عنوان بهکانت،  امانوئلبرای مباحث 

  .تر رفت هموار ساخت يشپکه در با  معرفت از همه 
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 . وزارت امور خارجه

، (ق4722)حسنن،   محمندبن  بن ميرزای ممی، ابوالقاسم. 

، کارخانننه کربلايننی محمنندملی و  الشییتات جییامع

 .یمحمدحسين، چاپ سنگ

: ، تورنتنو نگیاهی بیه شیاه   ، (4937)ميلانی، عبناس،  . 

 . پرشين سيرکل

اندیشه دینی و سکولاریسی   ، (4922)نجفی، موسی، . 

، 7، چشناسیی  در حوزه معرفت سیاسیی و ریرب  

  .ی و مطالعات فرهنگیعلوم انسانپژوهشگاه : تهران

، در جستجوی امر قدسی، (4905)ين، حس يدسنصر، . 

نبگلو، ترجمننه مصننطفی وگننوی رامننين جهننا گفننت

 . نشرنی: ، تهران7يينی، چهرآش

الغافییع و  تییرکره، (ق4979)، الله فضننل يخشنننننوری، . 

نسخه خطی، کتابخانه شنماره  : ، تهرانارشادالجاهع

 . نسخه زيراک  مجل  شورای اسلامی، 4
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 مقالات .ب

دورویکیرد  » ،(4905منرداد و آبنان   )آباديان، حسين، . 

مجله سياسنی   ،«ایرانعمده در جنبش مشروطه در 

 . 03تا  27،  791تا  772ش، امتصادی

تمییدن رییرب و گفتمییان  »، (4901بهننار)،  -----. 

 ،فصلنامه مطالعات ملی «روشنفکری عصر مشروطه

 . 719تا  791  ،7، س2ش

چند »، (4970فروردين و ارديبهشنت  ) توکلی، احمد، . 

 ،«هیای آن  و جیواب  شیاه  یمحمدعلاستیاره از 

 . 95تا  15،   13و  10مجله يادگار، ش

روشنی  )« تحليل زبنانزدی » ،(4902)خاکی، غلامرضا، . 

، مجله تدبیر ،(های عقلانيت ايرانی برای فهم ويژگی

 . 19تا  90،  439ش

دو بسیتر و ییک   »، (4904)خيرانديش، عبدالرسنول،  . 

، کتا  ماه تاريخ و جغرافيا ، ش خرداد و تير، «یارؤ

 .75تا  45 

پرسنش از  » ،(4929زمسنتان  )داوری اردکانی، رضنا،  . 

 . 42تا  4،  71، ش نامه فرهنگ، «غر 

، نامییه فرهنییگ، «ديننن و تجنندد»، (4925)، -----. 

 . 02تا  01،  74ش

نامییه ، «ميزگننرد سنننت و تجنندد »، (4907)، -----. 

 . 93تا  79،  13، شفرهنگ

ی در مجموعه مفناهيم  تأمل»، (4925زمستان )، -----. 

 21،  71، نامه فرهند، ش«سنت، تجدد و توسعه

  . 09تا 

آيا مينان فلسنفه اسنلامی و    »، (4901زمستان)، -----. 

، «يالوگی برمرار شنود دتواند  پديدارشناسی غربی می

 . 92تا  91،  17، ، شنامه فرهنگ

های تفکنر در اينران    امکانات و راه»، (4902)، -----. 

 . 211تا  933،  419، شبازتاب اندیشه، «معاصر

نامییه  ،«در ورای تجنندد غربننی »، (4909) ، -----. 

 .453تا  459،  51ش فرهنگ،

آينا جننبش مشنروطه    »، (4907بهار)زيباکلام، صادق، . 

مجله دانشکده حقیو  و  ، «برای ايران زودرس بود

تنا   493،  53، شعلو  سیاسی دانشیگاه تنیران  

415 . 

بدون عينک مشروطه »، (4902مرداد)طباطبايی، جواد، . 

بننه نقننل از سننايت . 50ش شیینروند،، «اينندئولوای

 مقالات فارسی پرتال جامع علوم انسانی صفحه؟

بنار ديگنر دربناره    »، (4927و شهريور مرداد)، -----. 

، 2شفرهنگ توسعه، سیا  دو ،   ،«تجدد و توسعه

 51و 54  
 

 مجموعه مقالات. ج 

اصو  اندیشه سیاسی »، (4921)جهان بزرگی، احمد، . 

 تأملات، به اهتمام موسی نجفی، «در اسلا  و ررب

پژوهشنگاه  : سياسی در تاريخ تفکر اسنلامی، تهنران  

 . 410تا  479،  4علوم و مطالعات فرهنگی، ج

، نامنه  بنیار و روح ایرانیی  ، (4900)علمنی، محمند،   . 

-ها، سنرودها و مطالنب اينران   ايران، مجموعه مقاله

ان، پرسنت، تهنر   شناسی، بنه کوشنش حميند ينزدان    

  .4ج انتشارات اطلاعات،

درآمییدی بییر »، (4921)عمينند زنجننانی، عباسننعلی،  . 

به اهتمام  ،«اندیشه سیاسی و بنیادهای آن در اسلا 

سياسننی در تنناريخ تفکننر  تننأملاتموسننی نجفننی، 

پژوهشننگاه علننوم و مطالعننات   : اسننلامی، تهننران 

 .421تا  454،  4فرهنگی، ج

برخنورد آرا  در  در حاشنيه  » ،(4999)عنايت، حميد، . 

، زيننر نظننر دکتننر عبنندالکريم «انقننلا  مشننروطيت

، یادنامه اسیتاد شینید مرتضیی مطنیری    سروش، 

سازمان انتشارات و آموزش انقلا  اسنلامی،  : تهران



 در ايران چرايی ناکامی مشروطه ،طرح پديدارشناسانه هرمنوتيکالمحجو  مشروطيت ايران،  کشف

 

 . 450تا  413،  7، ج4چ

های  رهیافتی بر مبانی اندیشه» ،(4921)نامدار، مظفر، . 

، بنه اهتمنام موسنی    «سیاسی شیعه در قیرن اخییر  

سياسنی در تناريخ تفکنر اسنلامی،      تنأملات فی، نج

، 4پژوهشگاه علنوم و مطالعنات فرهنگنی، ج   : تهران

 . 93تا  9 
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